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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی       بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
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دیباچه
برِِسفورد لاوِت1 )زاده 16 فوریه 1839 میلادی( سرهنگ ارتش بریتانیا بود که آگاهی چندانی 
از زندگی وی در دست نیست. او در سال 1858 میلادی به سپاه مهندسان سلطنتی ارتش2 
پیوست و در فعالیت های نظامی و اطلاعاتی در ایران، هند و افغانستان شرکت داشت. لاوت 
»انجمن  عضو  و  هند«3  ستاره  »همراهان  افتخار  نشان  دارنده  استرآباد،  در  بریتانیا  کنسول 
سلطنتی جغرافیایی بریتانیا«4 بود که در سال 1894 میلادی بازنشسته شد و زمان درگذشتش 
مشخص نیست. از نوشته های او می توان به »یادداشت های سفر بررسی مسیرها در شمال 
ایران در 1881 و 1882« و »شرق ایران: گزارش سفرهای کمیسیون مرزی ایران؛ سال های 
1870 تا 1872« اشاره کرد. گزارش مورد نخست در جلسه 29 ژانویه 1883 میلادی )دوشنبه 
9 بهمن 1261 خورشیدی( انجمن سلطنتی جغرافیا خوانده و بحث شد5 و سپس در شماره 
فوریه همان سال نشریه »مقاله های انجمن سلطنتی جغرافیا و سوابق ماهانه جغرافیا«6 به چاپ 
رسید. گویا همان هنگام، محمدحسن خان اعتمادالسلطنه این گزارش را با عنوان انتخابی خود 
دسترسی  ترجمه  متن  به  تهران(  دانشگاه  )استاد  یزدی  افشار  ایرج  کرد.  ترجمه  فارسی  به 
داشت و نسخه ای را در اختیار مسیح ذبیحی )پژوهش گر گرگان شناس( گذاشت که در سال 
کتاب  در  قمری«  در سال های 1299-1298  لوات  کلنل  »سفرنامه  نام  با  1348 خورشیدی 
ذبیحی به نام »استرآبادنامه« از سوی انتشارات »فرهنگ ایران زمین« به چاپ رسید. در سال 
1391 خورشیدی نیز خدیجه اعتصامی دوباره متن گزارش لاوت را بدون توضیح و اصلاح، 
فقط بازخوانی کرد و با نام »ترجمه سفرنامة لیوتنان کلنل برسفرد لوات از محمدحسن خان 
اعتمادالسلطنه« در شماره 15 نشریه »پیام بهارستان« به چاپ رساند. این که چرا اعتمادالسلطنه 
نام »لاوت« را به »لوات« تغییر داد و افشار، ذبیحی و اعتصامی هم اصلاح نکرده اند، روشن 
1. Beresford Lovett

2. R.E.

3. C.S.I.

4. The Royal Geographical Society (RGS)

5. Report of the evening meeting, Session 1882-3

6. Proceedings of the Royal Geographical Society and Monthly Record of Geography
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
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پیش رِو،  متن  به هرروی،  باشد.  اصلی  متن  به  نداشتن  دسترسی  به دلیل  هم  شاید  و  نیست 
ترجمه صورت جلسه نشست ژانویه است که در شماره مارچ 1883 میلادی )برگ 169-

172( به چاپ رسید و درباره گزارش لاوت، نکته هایی مطرح و بحث شد. 
و اما هدف از ترجمه این متن:

می تواند  این رو  از  است.  نشده  ترجمه  فارسی  به  تاکنون  متن  این  برپایه جستجوها،  یکم( 
برای نخستین بار، یک منبع دست اول از موضوع را به پژوهشگران ارائه کند. در جای جای 
کرد.  استخراج  را  آن  مانند  و  فرهنگی  نظامی،  جغرافیایی،  گوناگون  داده های  می توان  متن 
خوبی این کار آن است که یک پژوهشگر می تواند از هر متن تاریخی، داده و اطلاعات در 
پژوهشگر  عنوان یک  به  من  برای  پیش رِو  متن  آورد. همین  به دست  زمینه تخصصی خود 
تاریخی فراهم می کند. موضوعی که در واکاوی  از دیدگاه  محیط زیست اطلاعات بسیاری 

درست متن های تاریخی و به کارگیری تحلیل و ترکیب، کمتر دیده می شود.
دوم( چون همراه با دیگر همکارانم در کتاب جدیدمان با نام »نگاهی به تاریخچه جغرافیای 
طبیعی گرگان و دشت« گزارش لاوت را آوردیم و بخش هایی را اصلاح کردیم، دلبستگی 
شخصی به موضوع پیدا کردم و در جستجوهایم، متن اصلی گزارش و جلسه خوانش آن در 
انجمن جغرافیایی را یافتم. با توجه به نبود ترجمه فارسی و نیز نکته های جالب مطرح شده 
در جلسه، تصمیم گرفتم ترجمه اش را چاپ کنم. روشن است مطالب نادرست یا مبهم نیز 
در این گزارش وجود دارد که توضیح و تفسیرش را به کارشناسان وامی گذارم. پی نوشت ها 
همگی از من و برای روشن شدن برخی نکته های مطرح شده در گزارش است. امیدوارم برای 

پژوهشگران گرامی پرُبهره باشد.
****

گزارش جلسه عصرگاهی، نشست 1882-3
جلسه پنجم، 29 ژانویه 1883-ژنرال سِر اچ. سی. رُلینسِن1، نایب رییس و رییس جلسه

سخنرانی: جناب کشیش ویلیام هنری پنِی2
نمایندگان: جناب چارلز بلِتن3ِ؛ جناب جیمز ایِ. کَمبل4ِ؛ جناب فردریک جوئل کرِاکر5ِ؛ دکتر 
الُیور تی. دیوک6؛ جناب ویلیام گرینوود7؛ جناب کشیش جیمز هنری هَنکاک8؛ جناب جیمز 
فردریک هاتن9ِ؛ سرگرد ویلیام جی. ناکس10؛ جناب سی. آر. لیندسی11؛ جناب جیمز لسِلی 
میِن12؛ جناب رابرت مَسی13؛ جناب ایوِلین ریچِرد هیو پلُارد14؛ جناب چارلز دابلیو. سِلوین15؛ 
1.H. C. Rawlinson

2. William Henry Penney

3. Charles Belton

4. James A. Campbell

5.Frederick Joel Crocker

6.Oliver T. Duke

7.William Greenwood

8. James Henry Hancock

9. James Frederick Hutton

10.William G. Knox

11.C. R. Lindsay

12.James Leslie Main

13. Robert Massie

14. Evelyn Richard Hugh Pollard

15.Charles W. Selwyn
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی       بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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کوه دماوند، دریای کاسپی و مسیر استرآباد

جناب هنری سُلتا1؛ جناب جرج کراسلند تیِلر2ِ؛ جناب هُرِیشیو وارن3ِ؛ جناب ارنست اگُاستسِ 
وایت4؛ جناب رابرت بلیک وایت5؛ جناب هنری ویلیام ویمزهِرست6.

مقاله جلسه عصرگاهی عبارت بود از:
دوم  سرهنگ  اثر   »1882 و   1881 در  ایران  شمال  در  مسیرها  بررسی  سفر  »یادداشت های 
افتخار همراهان ستاره هند، و  بِرِسفورد لاوِت )عضو سپاه مهندسان سلطنتی، دارنده نشان 

کنسول علیاحضرت در استرآباد( منتشرشده در شماره فوریه، پیشین، برگ 57.
در آغاز نشست، رییس جلسه )سِر هِنری رُلینسِن( گفت که از او دعوت شده تا در نبود لرُد 
ابَرِدر7ِ، ریاست جلسه را بپذیرد که برای وی مایه افتخار به شمار می رفت زیرا منطقه ای که 
قرار بود درباره اش مقاله خوانده شود، در همسایگی جایی قرار داشت که او سال های بسیار 
و در کنار کوه دماوند در آن  زندگی می کرد. به هرروی و پیش از خواندن مقاله سرهنگ لاوت، 
وی دو خبر را اعلام کرد: یک موضوع مربوط به آقای لی اسمیت8 بود که به منظور اهداف  
اکتشاف های عمومی، 1000 لیره به انجمن اهدا کرد. این مبلغ به دلیل سپاس بسیار از کمک 
انجمن در زمینه پیشبرد سفر اکتشافی کمکی برای جستجوی کشتی ایرا9 و نیز علاقه مندی وی به 
پیشرفت دانش جغرافیا بود. مورد دیگر، بازگشت اخیر یکی از کاشفان بومی به هند بود که اداره 
مطالعات هند اغلب او را به کشورهایی می فرستاد که برای مسافران انگلیسی دسترس پذیر نبود. 
ژنرال واکر10 یادداشت کوتاهی درباره این شخص به انجمن فرستاده بود که در شماره فوریه 
»مقالات« انجمن چاپ خواهد شد )پیشین، برگ 99(. یکی از یافته های این سفر، شناسایی این 
موضوع بود که آیا سَنپو و ایراوادی11 دو رودخانه جداگانه هستند یا نه؛ واقعیتی که از دیدگاه 

جغرافیایی بسیار ارزشمند است و از این رو باید به ژنرال واکر تبریک گفت.
پس از پایان مقاله سرهنگ لاوت:

سرهنگ چَمپیِن12 گفت که وی از مسیر توصیفی سرهنگ لاوت بازدید کرده بود و اگر توجه  
حاضران به کوه دماوند یعنی مهم ترین قله رشته کوه البرز جلب نشده بود، او در جلسه حرف 
نمی زد. برای وی تااندازه ای عجیب بود که بلندی دقیق دماوند به شکل قطعی مشخص نشده. 
او در سال 1862 به گروهی علمی از ایتالیایی ها پیوست که با هدف اندازه گیری دماوند از 
تهران رهسپار شده بودند. شاه ایتالیا این هیات را برای شاه ایران فرستاده و شامل نمایندگان 
همه شاخه های علوم بود: بسیاری از دانشگاه تورین13 بودند و اگرچه ماموریت شان تااندازه ای 

دیپلماتیک بود ولی با این وجود، هنوز هم یک ماموریت علمی به شمار می آمد. در آگوست

1.Henry Soltau

2.George Crosland Taylor

3. Horatio Warren

4. Ernest Augustus White

5.Robert Blake White 

6. Henry William Wimshurst

7.Lord Aberdare

8. بنجامین لی اسمیت (Benjamin Leigh Smith) کاوشگر انگلیسی شمالگان )1828-1913 میلادی(
9. ایرا (Eira) نام کشتی اکتشافی اسمیت بود

10.Walker

 سَنپو (Sanpo) نام دیگر رودخانه تسانگ پو در تبت و ایراوادی (Irawadi) نام رودخانه ای در میانمار کنونی
.11

12.Champain

13.University of Turin
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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مزدک دربیکی

 1862، وی همراه بسیاری از آن ها سفر را آغاز کرد و برخی از آنان موفق شدند به قله دماوند 
برسند که البته جزو نخستین نفرات نبودند. هر سال نه تنها ساکنان روستاهای پیرامون اسَک 
برای گردآوری گوگرد به قله می روند بلکه پیش از این نیز چهار یا پنج اروپایی به آن جا 
تِیلِر تامسِن1 و آقای رانلد تامسِن2 )وزیرمختارهای کنونی ما  رسیده  بودند مانند سِر ویلیام 
در تهران(. هیات اکتشافی که سرهنگ چمپین همراهی اش می کرد دو روزه به اسَک رسیدند 
و تا جای ممکن و با قاطر تا 12000 پایی3 مسیر بالا رفتند. شب در آن جا ماندند و روز 
آنان  به  از بخش جنوبی که برفش بیش از ضلع شمالی آب شده بود، صعود کردند.  بعد، 
توصیه شده بود که به جای پوتین، صندل هایی از پوست گاو با رویه بیرونی مودار بپوشند. 
با آن که صعود، دشواری به خصوصی نداشت ولی تنها پنج تن از دوازده نفر به قله رسیدند 
و دیگران نتوانستند رقیق بودن هوا را که همگی به شدت احساس می کردند تحمل کنند. در 
بالای کوه، دهانه آتش فشان پر از برف بود. می شد گفت که یک آتشفشان خاموش به شمار 
می آمد ولی نزدیک قله، غاری وجود داشت که کمی پایین ترش، گرما خیلی زیاد و بی شک 
هنوز هم درونش آتش نهفته بود. وی فشارسنج داشت و در این فکر بود که در مسیر صعود، 
بررسی های بسیار دقیق انجام دهد ولی هنگام رسیدن به بالای قله، با کمال انزجار فهمید که 
فشارسنج تنها برای ثبت بلندی های کوه های کوچک مانند مون بلان4 ساخته شده بود و جیوه 
اصلا چیزی را نشان نمی داد. آن را با ابزار ایتالیایی ها مقایسه کرد و فهمید که فشارسنج وی 
باید براساس آن ها علامت گذاری و محاسبه می شد. برآورد او به محاسبات بعدی ایتالیایی ها 
بسیار نزدیک بود و آن ها بلندی کوه را 19260 پا5 برآورد کرده بودند. از آن هنگام نیز افراد 
دیگری به کوه صعود کرده  بودند. یکی از دوستانش بالا رفت ولی نتوانست همان روز پایین 
بیاید. سرانجام غار داغ را پیدا کرد و شب را در آن جا ماند. او )سرهنگ چمپین( نزدیک به 
دو سال پیش و هنگامی که فاصله 170 مایلی6 مشهدسر7 به تهران را می پیمود، از قله های 
فرعی کوه نیز گذر کرد. پس از گذر از بارفروش8، جاده نزدیک تهران بسیار عالی بود. در 
راه، روستا دیده نمی شد و او و دوستش دو بار در فضای باز خوابیدند. به هرحال، شب خیلی 

خوب بود و به مشکلی برنخوردند.
با  همراهی  افتخار  ایران،  از  برگشت  مسیر  در  وی  که  گفت  استوارت9  ای.  سرهنگ سی. 
سرهنگ لاوت را داشت و در مناطقی که در جلسه روی نقشه نشان  داده  شد، بسیار سفر 
کرده بود. او در آغاز کوشید سرهنگ لاوت را در شاهرود ملاقات کند ولی فهمید که وی به 
استرآباد رفته بود. پس از رسیدن به تهران و رشت، او در انزلی )بندر رشت( بر یک کشتی 
بخاری روسی، سوار و به بندر گز در جنوب شرقی دریای کاسپی رهسپار شد ولی آن جا 
نیز سرهنگ لاوت را گم کرد که دو روز پیش از آن، سوار یک کشتی به مقصد باکو شده 
1.William Taylour Thomson

2. Ronald Thomson

3.برابر با بلندی 3658 متر
 مون بلان (Mont Blanc) بلندترین کوه آلپ با 4808 متر بلندی

.4
5. برابر با 5870 متر

6. برابر با 274 کیلومتر
7. بابلسر کنونی

8. بابل کنونی
9. C. E. Stewart
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی       بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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کوه دماوند، دریای کاسپی و مسیر استرآباد

بود. درحقیقت، کشتی که وی با آن سفر می کرد از کنار کشتی گذر کرد که سرهنگ لاوت 
در آن بود. او از بندر گز به چیکیشلیر و کراسنوُودسک1 در کرانه شرقی دریای کاسپی و از 
کراسنوُودسک به باکو در کرانه غربی رفت. سرانجام در باکو سرهنگ لاوت را ملاقات کرد 
که با هم سفری بسیار سرگرم کننده به تفلیس داشتند. راه آهن تکمیل نبود ولی فرماندار روس 
با مهربانی فراوان برایشان بلیت رایگان فراهم کرد تا با قطار حمل کالا سفر کنند. به آن ها 
گفتند ساعت 11:30 صبح در ایستگاه باشند که همان هنگام سوار شدند ولی قطار تا نزدیک 
شش عصر به راه نیفتاد. پس از چهار مایل حرکت نیز  مدت درازی ایستاد. در شب، با یک 
واگن پر از آب برخورد کردند که روی پلی بسیار سست و موقتی ایستاده بود و تصادف 
تااندازه ای باعث ریزش بخش بزرگی از پل شد. در یک مورد نیز دوازده ساعت طول کشید 
تا لوکوموتیو تمیز شود. قطار آن قدر شلوغ بود که یکی از مسافران تلاش کرد تا جایی در 
واگن حمل پر از نفَتا2 پیدا کند. سرانجام و پس از چهار روز و شب در یک واگن درجه سه 
بسیار پرُآمد و شد، آن ها خوشحال شدند که نزدیک تفلیس رسیدند. سپس سرهنگ لاوت 
خواروباری که همراه خود آورده بودند را از پنجره بیرون انداخت. قطار کمی جلوتر رفت 
و ناگهان ایستاد و ساعت ها بی حرکت ماند. بنابراین ناچار شدند مسیر را پیاده برگردند و 
دنبال خواروبار بگردند. وقتی آن چه که فکر می کردند از نظر خوراکی، کهنه و نامناسب بود 
را دوباره پیدا کردند، بسیار شاد شدند. آن ها پس از ترک تفلیس، با دلیجان از قفقاز گذر 
کردند. جاده در این کوه های سربه فلک کشیده، یادگار شکوه مندی از مهارت مهندسی روسیه 
است.  بلندتر  دماوند  از  به شکل چشم گیری  قفقاز3،  قله  بلندترین  به عنوان  البرز  کوه  است. 
شکی نیست زمانی دریای کاسپی بسیار گسترده تر از حالت کنونی اش بود. کرانه های جنوبی 
و شرقی بسیار پایین هستند و افزایش آب به اندازه چند پا، گستره بزرگی از ناحیه را به زیر 
پایین  چنان  کراسنوُودسک  و  چیکیشلیر  بین  و  شرقی  کرانه  در  ساحلی  می برد. سطح  آب 
است که هنگام وزش باد قوی غربی، دریا گستره چشم گیری از منطقه ای معمولا خشک را 
بیابان قره قوم4 جزو بستر یک دریای  از  می پوشاند. وی بر این باور بود که زمانی، بخشی 
داخلی5 بوده که شاید با دریای کاسپی ارتباط داشته است. مهندس روس، آقای لیسار6 که 
خطوط راه آهن پیشنهادی قزِِل آروات7 به سرخس را ترازیابی کرده و بهترین کارشناس در 
این زمینه بود می گفت که بلندی زمین از دریای کاسپی، افزایش ندارد یا بسیار کم است. وی 
بر این باور است اگر ترازیابی انجام شود، بسیاری از مکان های بیابان فراتر از دریای کاسپی، 
پایین تر از آن خواهند بود. ما شواهد فراوانی حتی در زمان های تاریخی داریم که سطح این 
دریا بسیار تغییر یافته است. وی مطالبی درباره یک قایق و چندین لنگر که هفت مایل دورتر 
از ساحل کنونی دفن شده بودند شنیده بود. دریای کاسپی فُک و جانوران بسیاری دارد که 

1. چیکیشلیر )Chikishliar( و کراسنوُودسک )Krasnovodsk( مناطقی  در غرب ترکمنستان کنونی و کنار دریای کاسپی 
2. نفتا (Naphta) نوعی سوخت هیدروکربنی است

3. منظور کوه البروس (Elbrus) بلندترین قله قفقاز و روسیه با بلندی 5642 متر است
4. بیابانی در آسیای میانه

5.دریای داخلی (Inland sea) دریایی کم عمق است که به دلیل پیش روی دریا در زمانی که تراز آب  آزاد بالا است در 
بخشی از خشکی  پدید می آید

6. Lessar

7. منطقه ای در غرب ترکمنستان کنونی
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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مزدک دربیکی

تنها در شمالگان یا مناطق بسیار سرد پیدا می شوند. ماهیان این دریا، قطبی تر از چیزی هستند 
که موقعیتش ایجاب کند.

ژنرال سِر فردریک گُلداسمید1 گفت که وی از شاهرود تا تهران افتخار سفر با سرهنگ لاوت 
را از راه کفی داشت ولی وارد بلندی ها نشده بود. او فکر می کرد با توجه به وجود بازرگانان 
بی دردسر روسیه  بسیار  نزدیکی  مایه  این موضوع می تواند  ایران،  نقاط گوناگون  در  روس 
و ایران شود. وی بی چون  و چرا اطمینان داشت اگر تفلیسِ روسیه را منچسترِ انگلیس2 و 
آستراخان را گلاسگو3 در نظر می گرفتیم، همه جای کشور پر از انگلیسی ها و اسکاتلندی ها 
می شد. وی از این که بازرگانان روس بسیار کمی در شمال ایران بودند شگفت زده شده بود. 
شاید اگر هندِ بریتانیا نزدیک ایران بود که شاید چندی پیش نبود، بازرگانان هندی در ایران 

بسیار بیشتر از اکنون بودند.
رییس جلسه )سِر هِنری رُلینسِن( گفت وی با منطقه توصیف شده تااندازه ای آشنایی شخصی 
داشت و چیز زیادی نداشت که به گفته های جغرافیایی سرهنگ لاوت اضافه کند. توصیفات 
مقاله بسیار دقیق و از جنبه های بسیاری، جالب بود. او از مسیر پرپیچ و خمی که سرهنگ 
با سر هنری  بود ولی در سال های دور و همراه  نکرده  میان کوه ها گذشته، گذر  از  لاوت 
بتِون4 و ارتش ایرانِ زیر فرمان شاه و هنگام لشگرکشی علیه ترکمن ها، مسیر مستقیم تهران 
به چهارده5ِ را از راه تپه ماهورها پیموده بود. به هرروی، او خاطره ویژه ای از منطقه نداشت که 
بتواند نکته های سرهنگ لاوت را نقد کند. توجه وی بیشتر به این واقعیت جلب شده بود که 
یک فلات بزرگ و پرُ از پوسته صدف  در بالای کوه ها یافته بودند. بی گمان باید برخاستگی6 
سترگی آن جا رخ داده باشد؛ هنگام زیرِ آب بودن منطقه، پوسته صدف ها در آن   انباشته شده 
و بلندی کنونی، آن را یک نمونه شگفت انگیز از نظر ارتفاعی کرده بود. با این همه، کرانه های 
دریای کاسپی به شکلی آشکار در وضعیت همیشگی پیش روی و پس روی آب بوده اند. برای 
نمونه، شهر آبسِکون که زمانی مکانی پررونق نزدیک به دهانه گرگان7 بود، 50 پا8 زیر آب 
رفت، دوباره بیرون آمد و بقایای آن هنوز هم در گُمیش تپه دیده می شد. این همان پدیده 
ویژه پیش روی خودبه خودی بود که به تازگی روس ها را از برگرداندن آب اکُسوس9 به دریای 
کاسپی ناامید کرد. گویا مدتی این کار بسیار ساده به نظر می رسید ولی پس از انجام ترازیابی 
از  آب  پیوسته  بتوانند جریان  نمی کردند  فکر  و  ناامید شدند  آن ها  بررسی همه خطوط،  و 
اورگنج10 به دهانه قدیمی رودخانه را حفظ کنند. از آن جا که زمانی دریای کاسپی تااندازه ای 
به شرق گسترش داشت، به احتمال بسیار همین گونه بوده است. پیش از این، اکُسوس با دو یا سه شاخه 

1. Frederic Goldsmid

2.Manchester 

3. Glasgow

4. Henry Bethune

5. نام قدیم شهر دیباج کنونی در استان سمنان
6.بالاآمدگی بخش هایی از پوسته زمین

7. منظور رود گرگان یا گرگان رود است
8. ژرفای کمی بیش از 15 متر

9. اُکسوس (Oxus) نام یونانی شده رودخانه آمودریا در آسیای میانه است
10. اورگنج (Urgenj) ناحیه ای در شمال کشور ترکمنستان کنونی
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی       بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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کوه دماوند، دریای کاسپی و مسیر استرآباد

واردش می شد و گمان می رفت یک دریاچه بزرگ داخلی 300 یا 400 مایلی1 به نام آریا 
پالوس2 وجود داشت ولی در آن دوره تاریخی، دریا بی گمان تا آن مسافت نفوذ نکرده بود. 
درحقیقت، یک رشته  تپه های چشم گیر به نام بلَخان کوچک3 بود که از رشته کوه بزرگی از 
منطقه آخال4 و ترکمن به سوی بستر قدیمی رودخانه بالا می رفت و تصور این که چگونه 
دریا می توانست بر این رشته کوه چیره شود دشوار بود. منطقه ای که سرهنگ لاوت در آن 
سفر کرده بود از دیدگاه قوم شناسی تاریخی بسیار جالب بود. آن جا منطقه ای بوده که دین 
آذربایجان  و  یک سو  از  باختر5  بین  و  دید  خود  به  را  بعدیش  شکل های  آن  در  مَجوسیان 
از سوی دیگر پیوند ایجاد کرد. مُغ کهن ماد در آن  ساکن شد و دین زرتشت از آن جا به 
آذربایجان نفوذ کرد و در کوه های البرز شکل ویژه خود را یافت. درحقیقت، پایتخت این 
نام شهر در دوران  اشاره کرد.  به آن  نام فیروزکوه  با  منطقه شهری بود که سرهنگ لاوت 
کهن، اسُتوناوند بود که از اوستن6َ گرفته شده که جانشین زرتشت بود و خشایارشا را در 
سفرش به یونان همراهی می کرد. وی مغ اعظم بود که این عنوان را مغ های کشور تا زمان 
حمله اعراب، به شکل پارسی آن یعنی مَزمَغان حفظ کرده بودند. منطقه نزدیک دماوند یک 
نام کاملا مقدس در بنُدَهِش، کتاب زرتشتیان کهن، به شمار می رفت و بررسی کامل محدوده 
کنونی فیروزکوه بسیار جالب خواهد بود. وی خودش در آن دژ بوده و فکر می کرد سرهنگ 
لاوت هم آن جا رفته و به اندازه کافی دیده که نیاز به بررسی  بیشتر را تایید کند. برای نمونه، 
غارهایی در تپه های پای دژ بود که ارزش مطالعه داشتند و سرگرد نیِ پییر7 چیزهایی درباره 
سنگ نوشته های بستر رودخانه نزدیکش شنیده بود. فیروزکوه شهری بود که جمعیتی از آن 
مهاجرت کرد و شهر مشهوری با همان نام را در افغانستان بنیان نهاد و هم اکنون ساکنان دره 
هَریرود، فیروزکوهی نام دارند. نام این کوه های بزرگ در زنِدِ اوستا، هَرابرِِزات8 بود که به البرز 
تبدیل گشت. معنای این واژه »کوه های سربه فلک کشیده« بود و برای سرزمین های مقدس 
زرتشتیان کهن به کار می رفت. این موضوع شاید چندان در چهارچوب انجمن جغرافیایی نبود 
ولی از آن جا که جذابیت بیشتری به کشوری که سرهنگ لاوت توضیح داده بود می افزود، 

وی فکر  کرد که جسارت کند و چند نکته را مطرح سازد.

1. شاید منظور مایل مربع باشد که گستره ای نزدیک به 800 تا 1000 کیلومتر مربع می شود یعنی بزرگتر از مساحت 
کنونی شهر تهران

2. Aria Palus

3. در متن، بالکان (Balkan) نوشته شده که منظورش بلخان، رشته کوهی در غرب ترکمنستان کنونی است
4. آخال (Akhal) منطقه  مرزی ایران و روسیه و پیمانی به همین نام در 1881 میلادی است

5. باختر یا بلخ (Bactria) سرزمین گسترده ای در شرق ایران باستان
6. Osthanes

7.جُرج کَمبل نیِ پییر (George Campbell Napier) افسر ارتش بریتانیا در سده 19 میلادی )1914-1845(
8. Hara-berezat
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